
دیدگاه اسرائیلی‌ها درباره مذاکرات هسته‌ای 
» ‌47درصـــد آری؛ 39 درصد خیر؛ 14 درصـــد نمی‌دانم!« این 
درصدها نتایج پاســـخ صهیونیســـت‌ها به نتیجه نظرسنجی 
18 فوریه )29 بهمن( کانال 13 در خصوص همراهی اسرائیل 
با آمریـــکا برای تقابـــل احتمالی بـــا ایران اســـت. اما جالب 
اســـت که نتایجی دقیقـــاً با همیـــن درصدها، از ســـوی این 
شـــبکه، یک روز قبـــل از اتفاقات تلـــخ 19 دی )8 ژانویه( هم 
منتشر شده بود و صهیونیســـت‌ها در پاسخ به سؤال حمله 

اســـرائیل به ایران، همین پاســـخ‌ها را داده بودند.
شـــاید بتوان عـــدم تغییر نگرش در خصـــوص اقدام نظامی 
علیـــه ایـــران را در نـــوع تحلیـــل و برداشـــت تحلیلگـــران، 
رسانه‌ها و روایت‌سازی رســـانه‌های عبری دانست. براساس 
نـــگاه آنها، اکنـــون فرصت خوبی بـــرای ضربه به ایـــران و به 
تعبیر آنها تغییر رفتار ایران اســـت؛ امـــا تردیدهای جدی‌ای 
هـــم در موفقیت و پیامدهـــای آن دارند لـــذا درصدها قاطع 

. نیست
یـــک دلیـــل ایـــن مســـأله نـــگاه منفـــی صهیونیســـت‌ها به 
مذاکـــرات اســـت. راز زمیـــت تحلیلگـــر اســـرائیلی در حوزه 
ایـــران نوشـــته اســـت: »شـــخصاً، من بـــه ســـختی می‌توانم 
پـــس از آخریـــن دور مذاکـــرات در ژنـــو، لفاظی‌های نســـبتاً 
خوش‌بینانـــه‌ای را اتخـــاذ کنم، حتـــی اگر معتقد باشـــم که 
هیچ یـــک از طرفین ترجیـــح نمی‌دهند وارد یـــک رویارویی 
نظامی شـــوند. دولت ترامـــپ ارزیابی می‌کند کـــه ایران، در 
وضعیت فعلی، نمی‌تواند ریسک رویارویی نظامی را بپذیرد؛ 
)امـــا( رهبـــری ایران، به نوبه خود معتقد اســـت کـــه آمریکا، 
علیرغم قدرت نظامی خـــود، نمی‌تواند به هدف نظامی‌اش 
دســـت یابد و ایران این توانایی را دارد کـــه هرگونه رویارویی 
نظامـــی را به یک درگیری طولانی، پرهزینه، پیچیده و پرخطر 
برای ایـــالات متحده و متحدان منطقـــه‌ای آن تبدیل کند.«
در مثـــال دیگـــری می‌توان به مطلـــب دکتر نیســـیم کاتز در 
وبســـایت اسرائیل هیوم اشـــاره کرد. او با هراس از موفقیت 
مذاکـــرات می‌گویـــد: »روی کاغذ، این شـــبیه فانتزی نهایی 
اســـرائیل به نظـــر می‌رســـد: یک رئیـــس‌ جمهـــوری قوی و 
مصمـــم آمریکایی، کســـی کـــه از اعمـــال فشـــار حداکثری 
نمی‌ترســـد و تهران را به توافق تســـلیم وادار می‌کند. با این 
حال، دقیقاً همین سناریوی خوش‌بینانه خطرناک‌ترین راه 
اســـت! این توهم بصری اســـت که می‌تواند مـــا را به فاجعه 
ســـوق دهد.‌ امضای توافق در حـــال حاضر به معنای فرصت 

دادن بـــه ایران اســـت؛ این آرامش فریبنده اســـت.«
نمونه‌هـــای بـــالا و مطالب دیگـــر تحلیلگران و رســـانه‌های 
عبری نشان می‌دهد که اســـرائیلی‌ها، برخلاف آمریکایی‌ها 
گذر زمان یا توافق با تهران را به ســـود خـــود نمی‌بینند. آنها 
مدعی هســـتند پنجره فرصـــت حمله دوباره بـــه ایران پس 
از جنـــگ 12 روزه در حال بســـته شـــدن اســـت و ایرانی‌ها با 
مذاکره به دنبال توافق هســـته‌ای بدون موضوعات موشکی 

و بهبود شـــرایط داخلی‌اند.
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دهند

اگـــر درک اولیـــه‌ای از نحـــوه‌ بازجویی پلیس 
داشـــته باشـــید )یا اگر تا به حال سریال نظم 
و قانـــون را تماشـــا کـــرده باشـــید( پس همه 
چیز را در مورد روال پلیـــس خوب-پلیس بد 
می‌دانید. یـــک مظنون بـــرای بازجویی آورده 
می‌شـــود )ترجیحاً بدون حضور وکیلش(. در 
ابتدا، آنها از اعتراف یـــا گفتن آنچه پلیس‌ها 
می‌خواهند بداننـــد، امتنـــاع می‌کنند. یکی 
از پلیس‌ها از مظنون عصبانی می‌شـــود، ســـر 
او فریـــاد می‌زند، شـــاید کمی بـــا او بدرفتاری 
کند و تمـــام عواقب وخیمـــی را که در صورت 
عدم اعتـــراف برای او رخ خواهد داد، شـــرح 

. هد می‌د
ســـپس پلیس دیگـــر مداخلـــه می‌کنـــد، به 
شـــریک بدرفتـــارش می‌گوید که بـــس کند، 
او را از اتـــاق بازجویـــی بیـــرون می‌فرســـتد تا 
آرام شـــود و به مظنـــون یک فنجـــان قهوه یا 
ســـیگار تعارف می‌کند. پلیس دوم با آرامش 
می‌گوید کـــه متوجـــه گرفتاری وحشـــتناکی 
اســـت که مظنون در آن گرفتار شـــده و فقط 
می‌خواهـــد کمـــک کند و ســـپس پیشـــنهاد 
می‌دهد کـــه کار هوشـــمندانه این اســـت که 
در ازای رفتـــار ملایم‌تـــر، بـــه کاری کـــه انجام 
داده اعتراف کند. مظنون، آشـــفته و ناامید، 
اما سپاســـگزار از ابراز همـــدردی ظاهری، هر 
چـــه می‌دانـــد را بـــه پلیـــس خـــوب می‌گوید 
و گاهـــی حتـــی به جرمـــی که مرتکب نشـــده 

اعتـــراف می‌کند. پرونده بســـته شـــد.
مـــن بـــا تماشـــای برخـــورد دولـــت ترامپ با 
متحدان آمریکا، به ویژه ناتو، به آن ســـناریوی 
شناخته‌شـــده فکـــر کـــرده‌ام. محـــور اصلی 
سیاســـت ایـــالات متحـــده بســـیار غارتگرانه 
بـــوده اســـت- اعمـــال تعرفه‌هـــای تنبیهی به 
دلایـــل خیالی یا حتـــی انتقام‌جویانـــه، اعلام 
آشـــکار تمایل به تصرف ســـرزمین‌های ســـایر 
کشـــورها، دریافـــت رشـــوه از کشـــورهایی که 
مشـــتاق لطف آمریـــکا هســـتند و مداخله در 

سیاســـت داخلـــی اروپـــا بـــه نفـــع گروه‌های 
راســـت افراطـــی - و رویکـــرد پلیـــس خـــوب-
پلیس بد بخش کلیدی این اســـتراتژی است.
»پلیس‌هـــای بـــد« دولـــت عبارتنـــد از جـــی 
دی ونـــس، معـــاون رئیـــس جمهـــور ایالات 
بـــا ســـخنرانی  را  رونـــد  ایـــن  کـــه  متحـــده 
خصمانـــه معروفـــش در کنفرانـــس امنیتـــی 
مونیـــخ ۲۰۲۵ آغـــاز کـــرد؛ هـــاوارد لوتنیـــک، 
وزیـــر بازرگانـــی ایـــالات متحده کـــه اظهارات 
تحریک‌آمیـــزش در داووس ســـوئیس منجر 
بـــه خـــروج کریســـتین لاگارد، رئیـــس بانک 
مرکـــزی اروپـــا از ایـــن کنفرانس شـــد و البته 
خـــود ترامپ. او بارها اتحادیه اروپا را دشـــمن 
خوانـــده، متحـــدان ناتـــوی ایـــالات متحـــده 
را بـــه »کلاهبـــرداری از مـــا« متهـــم کـــرده و از 
تهدیـــد تعرفه‌هـــای اضافـــی، کاهش بیشـــتر 
حمایـــت ایـــالات متحـــده از اوکرایـــن و ایده 
تـــرک ناتو بـــرای گرفتـــن امتیـــاز از متحدانی 
که با تحقیـــری پنهان و نامفهوم بـــه آنها نگاه 
می‌کنـــد، اســـتفاده کرده اســـت. ســـخنرانی 
طولانـــی  و از نظـــر واقعی به چالش کشـــیده 
شـــده او در مجمع جهانی اقتصاد در داووس 
مـــاه گذشـــته کامـــاً بـــا نقـــش او بـــه عنوان 

رئیـــس پلیس بـــد ســـازگار بود.

تاکتیک تفرقه بینداز و حکومت کن!
در مقابـــل، »پلیس‌هـــای خـــوب« شـــامل 
البریـــج کولبـــی، معـــاون وزیر دفـــاع ایالات 
متحده می‌شـــود کـــه در ۱۲ فوریه ســـخنرانی 
ســـازنده‌ای در مقر ناتو در بروکســـل ایراد کرد 
و خواســـتار »ناتو ۳« شـــد؛ مارکو روبیو، وزیر 
امور خارجه ایـــالات متحده که ســـخنرانی او 
در کنفرانس امنیتی مونیـــخ ۲۰۲۶ حداقل تا 
حـــدودی آشـــتی‌جویانه بـــود و قانون‌گذاران 
طرفدار ناتو مانند ســـناتور لیندســـی گراهام. 
ایـــن مقامـــات در حالـــی که مراقب هســـتند 
که آشـــکارا از پلیس‌های بد یـــا ترامپ انتقاد 
نکننـــد، اصـــرار دارنـــد کـــه ایـــالات متحده و 
اروپـــا »به هـــم تعلق دارنـــد« )به قـــول روبیو( 
و می‌گوینـــد کـــه می‌خواهنـــد از اختلافـــات 
فعلـــی عبـــور کننـــد. امـــا ماننـــد پلیس‌های 
خـــوب در همـــه جـــا، هـــدف آنها این اســـت 
کـــه شـــنوندگان خـــود را بـــه انجـــام کاری که 

می‌خواهنـــد وادار کنند.

اروپا در زندان فراآتلانتیک

‌دولت ترامپ با متحدان غربی
نقش پلیس خوب-پلیس بد را بازی می‌کند

استفن والت
استاد روابط بین‌الملل دانشگاه هاروارد

تحلیل

مـــن نمی‌دانم که آیا این تقســـیم کار بخشـــی 
از یک اســـتراتژی عمدی اســـت کـــه با هدف 
ایجـــاد تفرقـــه و عدم تعـــادل در اروپـــا انجام 
می‌شـــود یا خیر، اما مطمئناً به نظر می‌رســـد 
که چنین اســـت. این با بـــاور ترامپ مبنی بر 
اینکـــه غیرقابل پیش‌بینی بـــودن یک دارایی 
کلیـــدی در مذاکرات اســـت که دیگـــران را از 
تعادل خارج می‌کند، ســـازگار اســـت. پلیس 
بد هشـــدار می‌دهد و به اروپایی‌هـــا یادآوری 
می‌کند کـــه مقاومت در برابر ایـــالات متحده 
پرهزینـــه خواهد بـــود؛ وظیفـــه پلیس خوب 
ایـــن اســـت کـــه از اروپایی‌هایـــی کـــه هنـــوز 
امیدوارند ترکیبی از مماشـــات و چاپلوسی، 
ترامـــپ را متقاعد کند یا حداقـــل اجازه دهد 
دوســـتی فراآتلانتیکی تا زمان رفتن او پابرجا 

بمانـــد، حمایت کند.
بـــه راحتی می‌تـــوان فهمیـــد که چـــرا ترامپ 
چنیـــن رویکـــردی را پذیرفتـــه اســـت. تلاش 
جـــدی اروپـــا بـــرای خودمختارتر شـــدن، چه 
برســـد به ایســـتادگی در برابر ایـــالات متحده، 
مستلزم تلاش هماهنگ بســـیاری از کشورها 
خواهد بـــود. این تلاش با معضـــات معمول 
اقـــدام جمعـــی روبـــه‌رو اســـت و بنابرایـــن در 
برابـــر تاکتیک‌هـــای تفرقه بینـــداز و حکومت 
کـــن آســـیب‌پذیر اســـت. از آنجـــا کـــه هدف 
پایدار ترامـــپ گرفتن امتیاز و باج از دوســـت 
و دشـــمن اســـت – همان طور که هژمون‌های 
غارتگـــر عـــادت بـــه انجـــام آن دارنـــد- ایجاد 
تفرقه تا حـــد امکان، اقدامی آشـــکار اســـت. 
ترامـــپ می‌خواهد بـــا کشـــورهای اروپایی به 
صـــورت جداگانـــه برخـــورد کنـــد، جایـــی که 
انـــدازه بزرگ‌تـــر ایـــالات متحده بـــه او قدرت 

نفـــوذ بیشـــتری می‌دهـــد؛ ایـــن دلیـــل اصلی 
حمایـــت او از برگزیت در ســـال ۲۰۱۶ اســـت. 
همیـــن انگیزه بـــه توضیح حمایـــت ترامپ از 
جنبش‌های راســـت در اروپا کمـــک می‌کند: 
آنها اعتقاد MAGA به ناسیونالیســـم خون و 
خاک و مفاهیم مختلف برتری سفیدپوستان 
را دارنـــد و همچنیـــن تمایـــل بـــه خصومت با 
اتحادیـــه اروپـــا دارند. به قدرت رســـیدن آنها، 
بازی دادن کشـــورهای اروپایـــی علیه یکدیگر 
را برای واشـــنگتن آســـان‌تر می‌کند کـــه دقیقاً 
همان چیزی اســـت کـــه ترامـــپ می‌خواهد.

گیجی اروپا از راهبرد ترامپ
را  وضعیـــت  یـــن  ا اســـت  ممکـــن  برخـــی 
بـــرای ایـــالات متحـــده ایـــده‌آل بداننـــد، اما 
آمریکایی‌هـــا  کـــه  اســـت  نتیجـــه‌ای  یـــن  ا
از آن پشـــیمان خواهنـــد شـــد. یـــک اروپای 
ضعیف‌تـــر، پراکنده‌تر و احتمـــالاً متخاصم‌تر 
در بلند مدت به نفع ایالات متحده نیســـت، 
به‌خصـــوص در دوران چندقطبـــی که ایالات 
متحـــده بـــا یک رقیب جـــدی روبه‌رو اســـت. 
در بهتریـــن حالـــت، سوءاســـتفاده از یـــک 
اروپای پراکنده برای چین و دیگران آســـان‌تر 
خواهـــد بود و احتمال همکاری با واشـــنگتن 
بـــرای بـــه اشـــتراک گذاشـــتن اطلاعـــات یـــا 
محدود کـــردن انتقـــال فناوری پیشـــرفته به 
پکن کمتـــر خواهد بـــود. در بدترین حالت، 
ادامـــه قلـــدری علیه متحـــدان قدیمـــی، آنها 
را تشـــویق می‌کند تـــا روابط اقتصـــادی خود 
را متنـــوع کننـــد )همـــان طـــور کـــه برخی در 
حـــال حاضـــر انجـــام می‌دهنـــد( و بـــر موانع 
موجود بـــرای اقدام جمعی غلبـــه کنند. یک 

»ایـــالات متحـــده اروپـــا«ی واقعـــی همچنان 
یک احتمـــال بعید اســـت، اما فشـــار مداوم 
از ســـوی ایالات متحده از یک طرف و روسیه 
از طرف دیگر ممکن اســـت ســـناریویی باشد 
کـــه حرکت جـــدی در آن جهـــت امکان‌پذیر 
می‌شـــود. وقتی ۵۱ درصد از اروپایی‌ها ایالات 
متحـــده را دشـــمن و ۹ درصـــد آن را دوســـت 
می‌دانند، احتمال یک شـــکاف قاطع و پایدار 

را نمی‌تـــوان به طـــور کامـــل رد کرد.
به گـــزارش نیویـــورک تایمـــز، رهبـــران اروپایی 
از پیام‌هـــای متناقضـــی کـــه از پلیـــس خوب و 
پلیس بـــد دریافـــت می‌کنند، گیج شـــده‌اند. 
دیدگاه‌هـــای ترامـــپ اکنـــون آشـــنا هســـتند و 
اروپایی‌هـــا بایـــد بـــه یـــاد داشـــته باشـــند کـــه 
پلیس خـــوب و پلیس بـــد با هـــم کار می‌کنند 
تـــا زندانیـــان نگون‌بخت خـــود را فریب دهند. 
حرف زدن بی‌ارزش اســـت و آنچـــه اکنون مهم 
اســـت نه حرف‌های مقامات ارشد، بلکه عمل 
هر طـــرف اســـت. آیا ترامـــپ به دامـــن زدن به 
جنـــگ تجـــاری و بـــالا و پاییـــن بـــردن ســـطح 
تعرفه‌هـــا در پاســـخ بـــه هوس‌های شـــخصی یا 
بی‌اعتنایی‌هـــای فرضـــی ادامـــه خواهـــد داد؟ 
آیـــا تهدیدهـــای او بـــرای تصـــرف گرینلنـــد به 
خاطره‌ای دور تبدیل خواهد شـــد یا ظرف چند 
ماه دوباره ظاهر خواهد شـــد؟ آیا او به توافقات 
پایبنـــد خواهـــد مانـــد یا بـــه اصلاح شـــرایط و 
درخواســـت امتیـــازات بیشـــتر ادامـــه خواهـــد 
داد؟ پاســـخ به این ســـؤالات مشـــخص خواهد 
کرد که آیـــا روابط فراآتلانتیـــک در جهتی قابل 
پیش‌بینی‌تـــر و ســـازنده‌تر تکامـــل می‌یابد یا به 

رونـــد نزولی خـــود ادامـــه می‌دهد.
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